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درباره «خوابِ» نجيب محفوظ
گاه گويى خواب مى بيند*

براى تعبير «خواب» نجيب محفوظ، 
گزيرى از گذشتن از معبر سياست نيست 
ــناختى  و در عين حال، اهميت زيبايى ش
ــطح  ــت كه در س قصه هاى او، در اين اس
ظاهر و محتوا، نسبتى با سياست ندارند. در 
قصه هاى مجموعه خواب، هيچ اشاره اى به 
وقايع سياسى مصر نمى شود و با اين همه، 
ــن مجموعه، از  ــام عناصر قصه هاى اي تم
زمان و مكان، تا شيوه شخصيت پردازى، به 
نحوى كنار هم چيده شده اند كه قصه ها را 
به سمت سياست سوق مى دهند. در واقع 
ــب محفوظ را در اين  آنچه قصه هاى نجي
مجموعه، سياسى مى كند، عناصرى ادبى 
ــت.  ــت اس و فنى و به ظاهر دور از سياس
قصه هاى او از يك سو با رئاليسم منضبط 
ــورده و از  ــته رفته اروپايى پيوند خ و شس
ــوى ديگر با خيالپردازى هاى قصه هاى  س
ــاى او، همزمان،  ــرقى. آدم هاى قصه ه ش
رئاليستى و شبح گونه اند. همانقدر گوشت 
و استخوان دارند كه ممكن است دقايقى 
ــوند. مثل آدم  ــاره اى محو ش ــه اش بعد ب
ــت هيكلى كه در قصه «ميكده گربه  درش
ــياه» ناگهان ميان جمع ظاهر مى شود  س
ــد. آدمى در  ــوب مى كن ــع را مرع و جم
ــگار از تخيل جمعى  ــى، ان ــن غريبگ عي
ــبح زده بيرون جسته است؛ جمعى كه  ش
ــاى جمعى  ــا آوازه ــرخوردگى اش را ب س
ــن حال از  ــد و با اي ــبانه تخليه مى كن ش
وسط شادمانى شبانه اش، ناگهان هيكلى 
زمخت بيرون مى جهد؛ هيكلى كه جمع 
ــردادن آواز جمعى،  مى كوشد با دوباره س
ــش دفن كند. مثل  ــاره در تخيل او را دوب
ــب كه ماهيگير دوباره او را  ديو هزارويكش
ــدى در كوزه مى كند. يا قصه واژه  به ترفن
ــه در آن، قهرمان قصه خواب  نامفهوم ك
كسى را كه كشته است مى بيند و هراسان 
از خواب برمى خيزد و اين ترس به جانش 
ــول در فكر  ــر مقت ــد كه مبادا پس مى افت
انتقامجويى باشد. پس مرد به دنبال پسر 
مقتول مى افتد تا او را بيابد و سر به نيست 
ــت. اينجا  ــد و اين، قصه اى قديمى اس كن
ــت انتقام بگيرد انگار  هم اما آنكه قرار اس
ــت بيرون جسته از تخيل مرد.  شبحى اس
شبحى بيرون آمده از يك خواب. شبحى 
جان گرفته و جسميت يافته كه خواب را از 
قاتل ربوده است. ديگر اينكه قصه ها، اغلب 
در شب مى گذرند، به جز قصه سمسارى 
ــت:  ــز آن قرار گرفته اس ــه زن در مرك ك
ــتين كسى بود  «مثل هرروز صبح، نخس
ــد. با تابش  كه در خيابان پيدايش مى ش
ــيد، ابرهاى متراكم باز  اولين پرتو خورش
مى شد، برگ هاى درختان جان مى گرفتند 
و سبزى آنها در طول كرانه نيل گسترده 
شدند. مرد سلانه سلانه مى رفت و بهار را 
تنفس مى كرد و نگاهش نگران دوردست 
ــرد و به عادت  بود. هيجان زده نگاه مى ك
ــى را ديد كه  ــز و نزديك چهارراه، كس ني
مى آيد. زير درخت آكاسيا به هم رسيدند 
و لبخندزنان به سلام و تعارف پرداختند.» 
اين آغاز قصه سمسارى است و زمينه اى 
كه در آن مرد، با زن ملاقات مى كند. كمتر 
قصه اى در اين مجموعه اين سان با طراوت 
و روشنى آغاز مى شود. گرچه اين قصه هم 
به تدريج به تير گى مى گرايد، چراكه زن، 
ــعادتى را كه در پى آن است  ــق و س عش
ــدا مى كند،  ــيطره پي نمى يابد و آنچه س
ــت. در قصه «مردى كه  جهان مردانه اس
ــت داد» هم باز  حافظه اش را دوبار از دس
ــت كه پر از شور زندگى است  اين زن اس
ــده در برابر «عصر  و مى خواهد هرطور ش
ــهرزاد  ــب» مقاومت كند، چنان كه ش ش
ــه همين دليل  ــايد ب ــر مرگ و ش در براب
ــت كه در خواب هاى نجيب محفوظ،  اس
ــانه پرداز، حاوى  ــهرزادگون و افس وجه ش
ــانه اى است كه همچون  فانتزى سرخوش
آواز جمعى شب نشينان سرخورده، شبح 
زمخت تهديدگر را بيرون مى راند و جايى 

دفن مى كند. 
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«خـواب»، منتخبى اسـت از قصه هاى كوتـاه «نجيب محفوظ» كـه با ترجمه 
«محمدرضا مرعشى پور» از طرف انتشـارات «نيلوفر» منتشر شده است. اين 
قصه هـا، همان طـور كه در مقدمه كتاب آمده بخشـى از پايان نامه اى اسـت با 
عنوان «نجيب محفوظ و داسـتان كوتاه» كه به صورت كتاب هم منتشـر شده 
و نويسـنده و گردآورنده آن، «اوِلين فريد جورج يارد» است. آنچه در مجموعه 
«خواب»، گردآورى و ترجمه شـده يك فصل از 10  فصل اين پايان نامه اسـت و 
فصلى ا سـت مختص آن دسـته از قصه هاى كوتاه نجيب محفوظ كه به نوعى، 
بيانگر فضاى مصر، در سال هاى پس از شكست اعراب از اسراييل است. پيش از 
شروع قصه ها، مقاله اولين فريد جورج يارد درباره اين قصه ها هم ترجمه و چاپ 
شده. مقاله اى با عنوان «شكست و عجز»، كه البته مرعشى پور در اين گفت وگو 
مى گويد كه در چاپ هاى بعدى، به جاى «عجز»، واژه «سـرخوردگى» را خواهد 
گذاشت، چراكه اين عنوان براى بيان آنچه اعراب، پس از شكست تجربه كردند، 
دقيق تر و زيباتر اسـت. مجموعه خواب شامل 10 قصه است. نجيب محفوظ در 
بسيارى از اين قصه ها، زندگى شبانه مردم مصر را در عصرى شب زده به تصوير 
كشـيده اسـت. قصه هاى نجيب محفوظ در اين مجموعه، اغلب در مكان هاى 
عمومـى مثل كافه هـا و خيابان ها و هركجا كه محل دور هم جمع شـدن مردم 
شـب زده است، اتفاق مى افتد. قصه ها در عين رئاليستى بودن، رنگى از افسانه 
و رويا و رمز و راز را به خود گرفته اند و به نوعى تداعى گر افسانه هاى شرقى اند. 
مرعشـى پور به جز مجموعه خواب، مجموعه داستان «جنايت» و رمان «كوچه 
مدق» را هم از نجيب محفوظ ترجمه و منتشـر كرده و اخيرا هم ترجمه رمان 
«بين القصرين» - قسمت اول يك سه گانه از نجيب محفوظ– را تمام كرده، ضمن 
اينكه ترجمه رمان ديگرى را هم از نجيب محفوظ با عنوان «راه»، آماده انتشار 
دارد. علاوه بر اينها، ترجمه مرعشى پور از متن عربى«كليله و دمنه» هم در دست 
انتشار است. آنچه مى خوانيد گفت وگويى است با او درباره مجموعه «خواب» و 

ترجمه آن و ويژگى هاى سبكى و مضمونى قصه هاى نجيب محفوظ. 

  قصه هـاى مجموعه «خـواب» ظاهرا بخشـى از يك پايان نامـه درباره  �
قصه هاى نجيب محفوظ اسـت و جالب اينكه اين قصه ها چنان كه نويسنده 
پايان نامه در مقدمه اين بخش به آن پرداخته، به نوعى ترسيم كننده شكست 
اعراب از اسـراييل و تاثير اين شكسـت بر ابعاد مختلف زندگى مردم مصر 
اسـت. پس، از منظـرى مى توان گفت كه قصه هـاى اين مجموعه بى اينكه 
آشكارا به مسايل سياسى آن روز مصر پرداخته باشند، حال و هوايى سياسى 

دارند... 
ــتان هاى كوتاه نجيب محفوظ را  بله، در واقع «اولين فريد جورج يارد» داس
زير 10 عنوان، تقسيم بندى كرده و آنچه در مجموعه خواب آمده، يك قسمت 
ــت و عجز» را روى آن  ــت كه جورج يارد عنوان «شكس ــمت اس از آن 10 قس
ــته. البته  اى كاش من هنگام ترجمه اين عنوان، به جاى كلمه «عجز»،  گذاش
ــرخوردگى» دقيق تر و  ــت و س ــتم چون «شكس ــرخوردگى» را مى گذاش «س

قشنگ تر است... 
  پس چرا «عجز» را انتخاب كرديد؟  �

در آن لحظه، اين واژه به ذهنم نيامد اما بعد از چاپ فكر كردم سرخوردگى 
براى بيان آن تجربه اى كه اعراب بعد از شكست از اسراييل از سرگذراندند، كلمه 
زيباتر و دقيق ترى است. چون بعد از شكست، يك جور سرخوردگى در جامعه به 

وجود مى آيد، نه عجز و ناتوانى... 
 يعنى در چاپ هاى بعدى «سرخوردگى» را جايگزين عجز مى كنيد؟  �

بله، چون هر چه بيشتر فكر مى كنم بيشتر به اين نتيجه مى رسم كه نتيجه 
ــت، عجز و ناتوانى نيست بلكه يك جور سرخوردگى است. يعنى ممكن  شكس
است آن جامعه اى كه شكست در آن اتفاق افتاده، توانايى هايى هم داشته باشد 
كه قطعا دارد. ولى سرخورده است و اين سرخوردگى نشانه هايش را در جامعه 
ــتى كه عرب ها در سال 1976 از اسراييل  به جا مى گذارد. در واقع بعد از شكس
خوردند، علاوه بر مشكلات ديگرشان به عنوان يك كشور جهان سومى، از جمله 
ديكتاتورى و فشارهاى استعمارنو و فقر اقتصادى، اين سرخوردگى هم پيش آمد 
و خودش را به طرق مختلف در جامعه نشان داد و نشانه هايش را به جا  گذاشت. 
نجيب محفوظ هم از طريق همان نشانه ها ست كه توانسته اين سرخوردگى را 
ــتان بيان كند. در واقع او آمده و نشانه هاى اين سرخوردگى را به  در قالب داس
ــت. هر 10 قصه اين مجموعه، هر كدام به شكل و زبانى،  قصه تبديل كرده اس
ــرخوردگى اعراب پس از شكستى كه از اسراييل خوردند.  ــت از س نمونه اى  اس
يعنى مضمون قصه ها، تقريبا يكى است، اما چارچوب ها فرق مى كند. مثلا در 
قصه «ميكده گربه سياه» اين سرخوردگى را بيشتر بين روشنفكرها و زندانيان 
سياسى نشان داده است و در قصه « اتاق شماره دوازده»، بين طبقه متوسط به 
بالا. يعنى طبقه اى كه ثروت يا مقام برايشان مساله است. در قصه «زير سرپناه»، 
سرخوردگى و شكست را بيشتر در كل جامعه، به خصوص مردم كوچه و بازار، 

مى بينيم. 
  يكى از مولفه هاى اصلى قصه هاى نجيب محفوظ در اين مجموعه، حضور  �

مكان هـاى عمومى به عنـوان زمينه رخدادهاى قصه اسـت. مثل كافه ها و 
جاهايى كه به نوعى محل تجمع مردم است... 

ــخصيت حضور دارد و آن را  ــه، در واقع مكان در آثارش به عنوان يك ش بل
براساس مضمون قصه انتخاب مى كند. مكان برايش مثل صحنه تئاترى  است كه 
تئاتر قرار است در آن اجرا شود. قصه هايش را كه بخوانيد مى بينيد كه 90درصد 
اين قصه ها در يك مكان اتفاق مى افتد و جابه جا نمى شود. مثلا تمام قصه «آواز 
مست» در همين مجموعه خواب، در ميخانه اتفاق مى افتد. يا اتاق شماره 12، 
تمامش در هتل اتفاق مى افتد بدون اينكه از آنجا بيرون بيايد و به خيابان برود و 
از خيابان برود توى خانه و از آنجا به جاهاى ديگر. در قصه هايش به ندرت آدم ها 
را از مكانى به مكان ديگر جابه جا مى كند و اگر هم جايى اين كار را كرده دليل 
داشته. مثلا در يكى از قصه هاى كوتاهش چون طرف دارد مى گردد كه چيزى 
ــما گفتيد  را پيدا كند به جاهاى مختلف مى رود. مكان ها هم همان طور كه ش
مكان هاى عمومى است. چون آدم ها در مكان هاى عمومى وابستگى هاى خانه را 
ندارند و تفريح ها و وابستگى هايشان با تفريح ها و وابستگى هاى آدم هايى كه در 
خانه اند، فرق دارد و ارتباطاتشان هم وسيع تر است. يعنى كلا ريشه شان ضعيف تر 
ــته اند. قصه اتاق شماره 12 به خوبى  ــه آدم هايى است كه به خانه وابس از ريش
نشانگر اين موضوع است. يا وقتى در ميكده گربه سياه، ميكده را به عنوان محل 
وقوع ماجرا انتخاب كرده، براى اين است كه آدم هايى را نشان دهد كه از جامعه 
ــرخورده اند و درحقيقت به آن مكان تبعيد شده اند. آدم هايى كه مى خواهند  س
ــايل آن فرار كنند و معمولا زندان و ميكده برايشان يكى است.  از جامعه و مس
ــياه و آن مرد لمپن قصه آواز مست، هر دو از  ــنفكران قصه  ميكده گربه س روش
جامعه ناراضى اند و مى خواهند از جامعه فرار كنند. آن آدمى كه در آواز مست 
مى خواهد با يك كبريت ميكده را آتش بزند از جامعه ناراضى است و مى خواهد 
تلافى كند. در ميكده گربه سياه، زندانيان سياسى و روشنفكرهايى را مى بينيد 
ــايلى از اين دست ناراحت و نگرانند و به آن  ــتعمار و مس كه از ديكتاتورى و اس
مكان پناه برده اند تا از مسايل جامعه فرار كنند و آزاد شوند. بعد مى رسيم به قصه 
زير سرپناه كه در آن كل جامعه تصوير شده است. يعنى آدم هاى مختلفى كه 
روزانه هم در خيابان ديده مى شوند و هر كدام در خيابان اعمالى را انجام مى دهند 
كه با محيط كوچه و خيابان متناسب است. شما در اين آدم ها هيچ نشانه اى از 

وابستگى به خانه  نمى بينيد... 
  در واقع از منظرى مى شود گفت مكان هم در قصه هايش، وجهى سياسى  �

پيدا مى كند؛ چون آدم هاى اين قصه ها سـعى مى كننـد آنچه را در زندگى 
سياسى و اجتماعى از آنها دريغ شده، با حضور و دور هم جمع شدن در اين 
مكان هاى عمومى جبران كنند و با رها كردن تخيل شـان در اين مكان ها به 

يك سرخوشى و آزادى برسند... 

دقيقا همين طور است. مثلا در قصه ميكده گربه سياه مى بينيد كه عده اى با 
خواندن آواز دسته جمعى، خودشان را تخليه مى كنند. اما آن غريبه درشت هيكلى 
كه از بيرون مى آيد مى خواهد دوباره وضع بيرون را بر آنها تحميل كند و اينها 

هم زير بار نمى روند... 
  در بيشتر قصه ها، هميشه يك فرد هست كه مى خواهد به نوعى اراده اش  �

را بر جمع تحميل كند. يعنى هميشه يك آدم غريبه از بيرون مى آيد يا بقيه 
را متهم مى كند يا از موضع بالا آنها را مورد خطاب قرار مى دهد. يعنى در اين 

قصه ها انگار هميشه جمع، گرفتار يك اراده فردى مى شود. 
ــايه اش  ــه و به اين صورت آن ديكتاتورى را كه در جامعه وجود دارد و س بل
بالاى سر جمع احساس مى شود، به ما القا مى كند. همين جا لازم است بگويم كه 
نجيب محفوظ يك رئاليست نمادگرا ست و به جز كارهاى اوليه اش، هرچه نوشته 

در همين چارچوب است... 
 كارهاى اوليه اش فرق مى كند؟  �

سه، چهار تا كار اولش تاريخى اند. شايد يك دليلش اين باشد كه براى يك 
نويسنده تازه كار هنوز اينكه بنشيند و از تخيلش استفاده كند و چند چيز را كنار 
هم بچيند و نتيجه گيرى كند، دشوار است. براى همين مى رود سراغ تاريخ كه 
يك منبع بسيار سرشار و يك سوژه از پيش آماده است. ضمن اينكه در دوره اى 
كه نجيب محفوظ كارش را به عنوان يك نويسنده شروع مى كند، يعنى حدود 
ــين مصر، در سر او و بسيارى از  ــال 1934، روياى بازگشت به عظمت پيش س
روشنفكرها وجود داشته. اما در مرحله دوم نويسندگى نجيب محفوظ، يعنى از 
القاهره الجديده (قاهره نو) به بعد، آن نمادگرايى كه گفتم، وارد كارش مى شود. 

مثل «كوچه مدق»، كه در آن، هر كدام از شخصيت هاى قصه، نماينده بخشى 
ــده كه در واقع  ــت به نام حمي ــتند. در اين رمان، زنى هس از جامعه مصر هس
ــال هايى كه داستان در آن اتفاق مى افتد،  ــت و مانند مصر، در س نماد مصر اس
يعنى حول و حوش جنگ جهانى اول، تحت فشار اقتصادى است. در همين قصه، 
شخصيتى هست به اسم «فرج ابراهيم» كه براى حل كردن مشكلات اقتصادى 
حميده، او را به راه فساد مى كشاند و در حقيقت مى اندازدش در دامن انگليسى ها 
و تباهش مى كند. (مى دانيد كه انگليسى ها در آن سال ها، مدعى مصر بودند) و 
ــاند، معكوس شده اسم كسى   اين فرج ابراهيم كه حميده را به نابودى مى كش
ــال ها رهبر حزب ملى گراى مصر بود.  ــت به نام «ابراهيم فرج» كه در آن س اس
حزبى كه اكثريت مصرى ها، در آن نام نويسى كرده بودند و دوستش داشتند و 
نجيب محفوظ، خودش از اعضاى فعال آن حزب بود و در كوچه مدق، با برعكس 
ــم برعكس شده، روى شخصيت  ــتن اين اس ــم ابراهيم فرج و گذاش كردن اس
خيانتكار رمان، ارجاع مى دهد به خدمتى كه ابراهيم فرج به مصر كرد و تقابل 
آن با خيانتى كه فرج ابراهيم قصه، مرتكب مى شود. مى خواهم بگويم كه نجيب 
محفوظ نويسنده اى  است كه هيچ واژه اى را بى دليل به كار نمى برد و اين را در 

همين داستان هاى كوتاهش هم مى بينيد... 
 يك نكته مهم هم كه در كارش هسـت اين اسـت كه آن وجه سياسى  �

قصه ها كه شما هم به آن اشاره كرديد، فاش و مستقيم و شعارگونه نيست... 
دقيقا درست ديده ايد و اين شايد برگردد به نوع زندگى نجيب محفوظ و 
ــت. نجيب محفوظ از يك خانواده بورژوا بود و  طبقه اى كه او به آن تعلق داش
اين خانواده ها، از درگيرى با قدرت حاكم ابا مى كنند و زندگى آرام و بى دردسر 
را دوست دارند. به اصطلاح، بيشتر به فكر مدل ماشين شان هستند تا اينكه 
بروند توى خيابان شعار بدهند. نجيب محفوظ در خانواده  اى با چنين خصلت 
ــيه و  طبقاتى به دنيا مى آيد. در بهترين محله هاى آن موقع قاهره مثل عباس
جماليه زندگى مى كند. بعد به دانشگاه مى رود و دانشگاهش كه تمام مى شود 
ــود. هر روز سر ساعت به  مثل يك بچه خوب مى رود كارمند يك اداره مى ش
اداره مى رود و سر ساعت هم بيرون مى آيد. بعد از بازنشستگى هم، در دولت 

مصر مشاور فرهنگى مى شود.
ضمن همه اين كارها، نويسندگى را هم به صورت حرفه اى دنبال مى كند. 
ــت.  ــته كه بحثش جدا س ــناريو نوش ــان و قصه كوتاه، كلى هم س ــر از رم غي
ــاى طبقاتى اش، آدمى  ــم، نجيب محفوظ به دليل خصلت ه مى خواهم بگوي
ــدت محافظه كار بوده اما ادبياتى كه به دنيا عرضه كرده، ادبيات باارزشى  به ش
ــى را در ادبيات مصر دارد كه ديكنز  ــت، چنان كه مى گويند او همان نقش اس
ــكى در ادبيات روسيه داشته اند.  ــتوى و داستايفس در ادبيات انگليس و تولس
ــندگان، مردم كشور خود را از طريق آثارشان به  يعنى همان طوركه اين نويس
جهانيان معرفى كرده اند، نجيب محفوظ هم در شناساندن مردم مصر، از طريق 
ــمندتر  ادبيات نقش مهمى ايفا كرده و آنچه آثار او را ماندگار و روز به روز ارزش
مى كند اين است كه همان طور كه شما گفتيد، تاثير آثار او بر خواننده تاثيرى 
ــتقيم و در نتيجه ماندگارتر است. شعار نيست كه مثل حباب بتركد.  غيرمس
ــد. يعنى دورانى  مثلا «بين القصرين»اش را در دوران حكومت فاروق مى نويس
ــت. البته رمان، در آن زمان اجازه چاپ  ــاهى برقرار اس كه هنوز حكومت پادش
پيدا نمى كند ولى بعدا در يكى از مجلات آن موقع مصر، به صورت پاورقى چاپ 
مى شود. اما همين رمان را هم جورى ننوشته كه همان زمان بيايند و يقه اش 
را بگيرند و به جز بين القصرين كه در زمان فاروق اجازه انتشار پيدا نكرد، بقيه 
ــايه حكومت هاى سختگير منتشر  مى كند و در عين  اينكه در  آثارش را زير س
ــايل كشورش مى پردازد، اما اين آثار چاپ  اين آثار به نحوى، به حادترين مس
مى شوند و مى مانند و تاثيرشان را مى گذارند و به همين دليل كه در آنها شعار و 
مستقيم گويى نيست، ماندگار مى شوند و اين به نظر من هنر نجيب محفوظ به 
عنوان يك نويسنده است. همان طور كه گفتم تمام زندگى اين آدم، زير سيطره 
حكومت هاى سختگير گذشت. چه در دوران فاروق و چه بعد از آن كه انقلاب 
افسران آزاد اتفاق مى افتد و ناصر روى كار مى آيد و به شدت به ادبيات سخت 
مى گيرد و فقط با ادبياتى موافق است كه از حكومت انقلابى تعريف و تمجيد 
كند. البته در اينكه ناصر كارهاى زيادى براى استقلال مصر كرد بحثى نيست، 
اما در ادبيات و هنر، به خصوص ادبيات، بسيار سختگير بود و اجازه نمى داد كه 
حكومت انقلابى مصر نقد شود. بعد از ناصر هم كسانى مثل سادات و مبارك 
مى آيند كه اينها هم ديكتاتورند، اما نجيب محفوظ، زير سايه سنگين همين ها 
كار ادبى اش را انجام مى دهد و معتقد است كه وظيفه اش به عنوان يك نويسنده 
اين است كه فرهنگ مردم را ارتقا دهد. در همان دوران كسى مثل توفيق حكيم 
هم بود كه تئاتر نو را به مصر برد. اما منتقدان توفيق حكيم معتقدند كه در درجه 
اول بايد درك فرهنگى و سياسى مردم بالا برود و بعد شيوه هاى نو، وارد شود 
و اين كارى بود كه نجيب محفوظ مى كرد. او خودش جايى گفته است كه من 
ــار مدرنى مثل كارهاى جويس و ويرجينيا وولف را هم خوانده ام و به نظرم  آث
كارهاى خيلى زيبايى هم هستند اما من اين نوع آثار را براى جامعه كنونى مصر، 
مناسب نمى دانم. براى همين است كه نجيب محفوظ در قصه هايش از همان 
شيوه رئاليستى قديمى استفاده مى كند كه براى مردم آشنا و جاافتاده  است. 
منتها فاكتور نماد را هم جورى به اين رئاليسم اضافه مى كند كه خواننده گيج 
نشود. البته در مرحله سوم كارش كه از قلب الليل (دل شب) به بعد است كم كم، 
آن وجه نمادگرايانه در كارش غالب مى شود و اين وقتى  است كه آن شيوه قبلى 
تاثير خودش را گذاشته و مردم شيوه هاى ادبى را بهتر شناخته اند، ضمن اينكه 

غرب هم مقدار زيادى به اين شناخت كمك كرده است. 
ادامه در صفحه 8

 على شروقى

رق
 ش

ي،
يد

جد
ير 

 ام
س:

عك

گفت وگو با محمدرضا مرعشى پور درباره «خواب» نوشته نجيب  محفوظگفت وگو با محمدرضا مرعشى پور درباره «خواب» نوشته نجيب  محفوظ

شكست و سرخوردگىشكست و سرخوردگى

خواب 
نجيب محفوظ

مترجم: محمدرضا مرعشي پور
ناشر: نيلوفر

قيمت: 7500 تومان

«محترجم محترم»

ترجمه «اوليس» جيمز جويس چه تاثيرى بر ادبيات داستانى ايران 
ــته است؟ طرح اين سوال مضحك و بى پايه به نظر مى رسد. دليل  داش
ــى منتشر  ــاده اش هم اينكه ترجمه «اوليس» هيچ گاه به زبان فارس س
ــتان 1381 در ادامه  ــه در زمس ــتثناى بخش17 ك ــد. البته به اس نش
ــتيوارت با ترجمه «منوچهر بديعى» به  «جيمز جويس» جى. اى. ام. اس
چاپ رسيده است. به عبارتى كتاب اوليس به طور يكپارچه هيچ گاه در 
دسترس مخاطبان فارسى زبان قرار نگرفته است. از اين رو طرح پرسش از 
كم و كيف تاثيرگذارى اوليس بر ادبيات فارسى فاقد وجاهت و حجيت 
كافى به نظر مى رسد. يا مى توان با تكيه بر غياب كتاب، به عدم هرگونه 
تاثير گذارى راى داد و به اين سوال، آسوده خاطر با يك هيچ در دو گيومه 
ــخ داد. ولى آيا «غياب»  ــان شروع و پايان نقل قول مستقيم پاس به نش

ترجمه اوليس با «عدم» ترجمه آن هم ارز است؟ 
ــا اندكى به  ــم و عجالت ــخ مى گذاري ــلا بى پاس ــوال را فع ــن س اي
ــناس و مصحح اوليس  ــون- جويس ش ــه مى رويم. جرى جانس بيراه
نسخه1922چاپ آكسفورد- در مقدمه تجديد چاپ شده 2008، مدعى 
آن است كه نويسندگانى همچون بورخس، كالوينو، امبرتو اكو و حتى 
گابريل گارسيا ماركز متاثر از اوليس جويس هستند. جرى جانسون با 
لحنى طنزآلود، مخاطبان اوليس را با ميهمانان بلوم (شخصيت اصلى 
رمان) مقايسه مى كند كه: «...هركس وارد مى شود گمان مى كند اولين 
كسى است كه وارد شده است در حالى كه آخرين حلقه از يك سلسله 
ــين است حتى اگر اولين حلقه از يك سلسله زنجير بعدى  زنجير پيش
باشد، هركس گمان مى كند خودش اولين و آخرين و يگانه و تنها كسى 
ــده در حالى كه او نه اولين و نه آخرين و نه يگانه و  ــت كه وارد ش اس
نه تنها كسى از سلسله اى از كسان است كه در بى نهايت آغاز شده و تا 
بى نهايت تكرار مى شود. » (جيمز جويس همراه با بخش 17 «اوليس»، 
ــى خواندن اوليس در  ــه منوچهر بديعى، صفحه 186) به عبارت ترجم
مماثله با ميهمان خوانده و ناخوانده لئوپلد بلوم است كه در غياب خود 
او بر همسرش مالى وارد شده اند. كار به همين جا ختم نمى شود. اندرو 
گيبسون، يكى ديگر از جويس شناسان سرشناس و صاحب تاليفات، در 
كتاب «انتقام جويس»، اوليس را الگويى براى دستيابى حاشيه نشينان 
به ژانرى غربى و ادبياتى متعلق به مركزنشينان مدرنيته معرفى مى كند. 
ــون، نويسندگان هندى و آفريقايى تبار را با اقامه ادله و  در ادامه گيبس
مستندات تاريخى، متاثر و دنباله رو جويس مى داند. («انتقام جويس»، 
اندرو گيبسون، چاپ آكسفورد، 2002) ولى شايد صريح ترين اظهارنظر 
ــد.  در اين مقوله متعلق به آنتونى برجس در كتاب « رمان اكنون» باش
ــراى روايت و  ــس را حامل بالقوگى هاى تازه اى ب ــس، اوليس جوي برج
ــى معاصر قلمداد مى كند. به زعم برجس ، جويس، هم  ــتان نويس داس
پيشتاز است و هم پيشكسوت. و تازه به همين هم قناعت نمى كند و در 
جمع بندى نظرش در باب اوليس مى نويسد: «نويسندگان امروزى بالمره 
بايد آگاه باشند كه زير سايه جويس مى نويسند. » (رمان امروز، آنتونى 
ــارات فيبر، 1971) علاوه براين، برجس معتقد است كه  برجس، انتش
جويس با «اوليس» و «فينگانزويك» نظريه تازه اى براى رمان طرح ريزى 
كرده است كه اين وجه از نظر وى با پرسشى كه در آغاز مطرح كرديم، 
ــت. پاى بست تحليل برجس حول اين محور است  چندان بى ربط نيس
كه جويس، با تمهيدات و تكنيك هايى كه در روايت جويس به كار برد، 
عمل خواندن را كه تركيبى از دو قوه باصره و سامعه است، دستخوش 
ــت كه شنيدن و ديدن، هر دو در آن  دگرگونى كرد. خواندن، عملى اس
دخيل اند. متن ها هم قرائت مى شوند و هم به رويت مى رسند. تا قبل از 
ــتثنايى و نه به اندازه اوليس جامع و مفصل،  جويس به جز مواردى اس
ــنيدن در تطابق با يكديگر پيش مى روند و متن را با  حواس ديدن و ش
چشم يا با صداى بلند به يكسان مى توان «خواند». اما جويس در اوليس، 
سير روايت را به نحوى پيش مى برد كه يا آنچه ديده مى شود، شنيدنى 
ــت يا برعكس آنچه شنيدنى است به چشم نمى آيد. برجس، با در  نيس
نظرگرفتن جميع ريزه كارى ها و لطايف اوليس، اين پديده را مهم ترين 

دستاورد جويس مى داند. 
ــم. بى ترديد  ــه در آغاز مطرح كردي ــوالى ك ــال برمى گرديم به س ح
تاثيرگذارى «اوليس» بر ادبيات داستانى معاصر ايران به طور بالفعل نيست. 
گفتن ندارد كه ترجمه كامل اين اثرهيچ گاه به زبان فارسى منتشر نشد. 
ــته شده است،  ــى نوش ولى ما، ماى مخاطب مى دانيم كه اوليس به فارس
هرچند كه نمى توان/نمى شود/ نبايد خواندش. به بيان ديگر ترجمه اوليس، 
ــبيه به همان فرآيندى كه برجس در تحليل خود شرح داده است، به  ش
ــود، ولى خوانده نمى شود. از اين رو «اوليس»  زبان فارسى مكتوب مى ش
در داستان نويسى معاصر ايران به صورت «بالقوه» تاثير مى گذارد و تا هر 
زمان كه به صورت بالفعل خواندنش ميسر نشود، اين نحوه از تاثيرگذارى 
ادامه مى يابد. ارسطو بالقوگى را در نفى تعريف مى كرد. بالقوگى معمار، بنابر 
احتجاج ارسطو، تنها آن زمان بروز مى كند كه معمارى نمى كند. معمار در 
حال معمارى كردن استعدادش بالفعل است. و از طرف ديگر آن كس كه 
عارى از مهارت مكتسب در معمارى است، به طور بالقوه نمى تواند معمارى 
كند. اوليس ترجمه شده به فارسى، اوليسى است كه مى شود نوشتش ولى 
نمى شود خواندش، حامل بالقوگى هايى است كه داستان نويس ايرانى در 

غياب آنها به ديدار ناتوانى و ناكامى خود مى رود. 
سال 1381، درمتن لوح تقديرى كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى 
به پاس ترجمه «چهره مرد هنرمند در جوانى» به منوچهر بديعى تقديم 
كرد، با خط خوش نستعليق، از او با عنوان «محترجم» ياد كرده بودند 
كه شايد خواسته يا ناخواسته، به عمد يا از سر سهل انگارى، چمدانواژه اى 
ــبيه به  ــات مترجم و محترم. چيزى ش ــد مركب از كلم ــاخته بودن س
چمدانواژه هايى كه جويس در اوليس به كار برده بود. انگار كه بالقوگى 

(غياب) ترجمه اوليس در شكل املاى غلط تاثير كرده باشد.

نگار خوشنويس

نجيب محفوظ آثارش را زير سايه حكومت هاى سختگير منتشر  
مى كند و در عين  اينكه در اين آثار به نحوى، به حادترين مسايل 

كشورش مى پردازد، اما اين آثار چاپ مى شوند و مى مانند و 
تاثيرشان را مى گذارند و چون در آنها شعار و مستقيم گويى 

نيست، ماندگار مى شوند و اين به نظر من هنر نجيب محفوظ به 
عنوان يك نويسنده است.


